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 ١»منِه لا قوَد لِمن لا يقاد: حديث« 

  

  ∗ دكتراسداالله لطفي

  

  : چكيده 
م اسلامي، كيفر قتل عمد در شريعت اسلام، مطابق آيات قرآني و روايات مسلّ

ت  اول، قصاص است، هرچند قابل تبديل به ديه و قابل گذشيه شرايطي در وهلبا
مطابق دلايل   كيفرقصاص، مواردي استثناء گشته ويهنيز مي باشد، از اصل اولي

موارد أهم  است، داده قصاص را تخصيص و تقييد يهادلقات خود، عمومات و اطلا
 و دركشتن فرزند، مسلمان در كشتن كافر ديوانه، كودك، پدر: استثناء عبارتند از
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  همقدم
گرچه اصل قصاص در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با در شريعت مقدس اسلام، ا

نسبت به قصاص توصيه ،  گذشت و ولي همواره شارع مقدس به عفو، تشريع گرديده استيشرايط
 پاداش اخروي براي عفو كنندگان عفو را برتر و افضل از اجراي يهو تأكيد فراوان داشته و با وعد

 بٌالمعروفِ وأداء اليهِ باحسانٍ ذلِك  فاَتبّاعءي لهَ منِ أخيه شيفمَن عفِ«: قصاص دانسته و آمده است
  )178 ،بقره(» تخفيف منِ ربكم و رحمةُ

 دو اصل مهم به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم
: رموده است اجراي عدالت و اهميت قصاص فعدالت و رحمت را مورد توجه قرار داده و درراستاي

  )179 ،بقره(» .ولكَمُ في القصاص حياة يا اولِي الألباب«
به همان اندازه كه دقت در مجازات قصاص و شرايط تحقق : توان گفتمراتب فوق مينظر به

يعني مواردي كه عليرغم ثبوت و تحقق (آن لازم و ضروري است، موضوع سقوط قصاص نيز
نيازمند توجه و بررسي و تبيين است، زيرا ) .رددگقصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص مي

موارد سقوط قصاص از آنجايي كه درصورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب ازبين رفتن كيفر قصاص 
ثبوت و اجراي قصاص منوط به وجود شرايطي . حيات هستنديهقصاص، مايگردند، مانند اجرايمي

  .راي مجازات قصاص گرددتواند مانع اجاست كه فقدان هر يك از آنها مي
   

  مفاد قاعده 
طوري كه فقدان آن هيكي از شرايط ثبوت قصاص تساوي درعقل ميان قاتل و مقتول است ب

شود، بلكه اي را بكشد قصاص نميبراين اساس، اگرعاقلي، ديوانه. باشدموجب انتفاء قصاص مي
: نون مجازات اسلامي هم آمده است قا222يه مقتول بپردازد، در ماديه قتل را به ورثيهبايد دي

 مقتول بدهد و يه قتل را به ورثيهشود بلكه بايد دياي را بكشد قصاص نميهرگاه عاقل، ديوانه«
درصورتي كه اقدام وي موجب اختلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجريّ مرتكب و يا 

  ».دديگران گردد موجب حبس تعزيري از سه تا ده سال خواهد بو
  » لا قوَد لمِن لا يقاد منه« عدم قصاص عاقل در كشتن ديوانه، عبارت ياز مهمترين ادلهيكي
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آمده است ) ع(باقرنقل از امام ابوبصير بهيهاي احاديث ازجمله، روايت صحيحاست كه در پاره
شود يا ص مياي را به قتل رسانده است آيا قصاشخص عاقلي فرد ديوانه: پرسيدم) ع(از امام«: كه

اگر ديوانه درصدد حمله بوده و آن عاقل در مقام دفاع از جان خود برآمده و : فرمودند) ع(خير؟ امام
-نه قصاص مي(. عاقل نيستيهشدن فرد ديوانه شده است، چيزي برعهداين كار منتهي به كشته

شود، اما  او تسليم مييهالمال مسلمين به ورث مقتول از بيتيهبلكه دي) پردازدشود و نه ديه مي
هجوم باشد، در اين صورت  اگر عاقلي، ديوانه را به قتل برساند بدون آنكه ديوانه درصدد حمله و

اش را به اولياي او بپردازد و از گناهي عاقل محكوم به قصاص نيست، بلكه موظف است ديه نيز
غير أن يكونَ المجنونُ أراده فلاَ و اِن كانَ قتَلهُ منِ » «كه مرتكب شده است توبه و استغفار كند

  )185،  42جواهر الكلام، نجفي،؛52و 19،51،،وسائل الشيعهشيخ حر عاملي(».قوَد لمِن لا يقاد منِه
در روايت فوق اين سؤال وجود دارد كه آيا اين » منِه لا قوَد لمِن لا يقاد«يهنسبت به جمل

شود پس  وقتي ديوانه كسي را بكشد، قصاص نميعبارت ظهور در عموم دارد؟ به اين معني كه
توان موارد مشابه را هم از حديث شود، حال سؤال دراين است كه آيا ميقاتل او هم قصاص نمي

توان  قصاص را به اين واسطه تخصيص داد؟ آيا مييهاطلاق ادلّ فوق استفاده كرد و عموم و
فر در برابر قتل مسلمان، بالغ در برابر قتل كودك فرزند در برابر قتل پدر، كا: اين جمله گفت برابر

اين  شود؟ درتبيين مفاد قاعده مزبور ضمن توضيح مفردات حديث، بايد ديد كه آياقصاص نمي
جمله عام است يا مخصوص موضوع قتل ديوانه توسط عاقل؟ و در اين راستا به بيان ديدگاه 

  .پردازيم آنها مييهموافقين عام بودن و خاص بودن و نقد و بررسي ادل
  

  »منِه لا قوَد لمِن لا يقاد«مفهوم عبارت 
شود مثلاً گفته مي. از فعل قاد، يقود يعني چيزي را با بند و طناب كشيدن استود قَ يواژه

شود، همچنين به رئيس قوَد الدابةَ يعني افسار حيوان را گرفت و كشيد، به طناب هم مقِود گفته مي
  .كندشود كه آنها را رهبري ميهبر گروهي هم قائد گفته ميو ر

قوَد، مترادف با قصاص است زيرا قصاص هم در لغت به معناي دنبال كردن و اثر چيزي را 
 ،قصص(»هِو قالتَ لاخُتهِ قُصي«دنبال كرد را او اثر يعني نشانه و» قصَ اثَرَهَ«پيگيري كردن است
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-را كه به رود نيل انداخته) ع( موسييه آن حضرت گفت كه گهوارمادر موسي به خواهر: يعني)11

 يعني موسي و جوان همراهش از)64،كهف(»فارتدا علي آثارهما قَصصاً«همچنين كند،اند،دنبال
آن مانده بود و با پيگيري همان اثر و علامت بازگشتند،  همان راهي كه علامت آمدن آنها بر

گيرد و او را به همان اي را از جنايت جاني برجاي مانده پي ميكننده نيز نشانهكه قصاصگويي
 ؛10،11الروضه البهيه، شهيدثاني،؛42،11جواهر الكلام،نجفي، (كند، كشد يا مجروح ميروش مي

  )  قود و قصاصيهلويس معلوف، ماد
است و اين لغت از اين جهت به معناي قصاص آمده » قصاص«هم معادل » قوَد«بنابراين، 

برند تا اگر خواستند او را بكشند و يا ه جاني را با طناب يا امثال آن، به سوي اولياي مقتول ميك
، الروضه البهيه ،شهيدثاني(»سميِ القصاص قوَداً لاَِنهّم يقودونَ الجانيِ بحِبل و غيَره«عفو كنند، 

 تعدي روا داشته، در اصطلاح هم قصاص آن است كه انسان از كسي كه به وي ظلم و) 10،15
به همان ترتيبي كه خود آسيب ديده، آسيب رساند و اعضايش را قطع كند و يا  او را انتقام بگيرد و

استيفاء مثل الجنايةِ منِ قتَلٍ : اندقاتل را بكشد، فقهاء هم نوعاً در تعريف اصطلاحي قصاص آورده
  )  196 حليّ،يه علام؛10،11الروضه البهيه،شهيدثاني، ( .او قطَعٍ او ضرَبٍ

استيفاء مثل جنايتي است كه ديگري بر وي وارد ساخته، اعم از كشتن، بريدن،  يعني قصاص،
است كه برطبق آن مرتكب مجازاتي) قصاص(زدن و مجروح كردن، به عبارت ديگر بايد گفت

وم جرم، برحسب تقاضاي اولياء دم يا مجني عليه به مجازاتي معادل با جرم ارتكابي خود، محك
 شود و شرط اصلي قصاص آن است كه جرم و مجازات با هم شباهت و مماثلت داشته باشند، ومي

، 2، ،المغنيابن براّج(.اندبرخي هم باتوجه به اين شباهت معناي قوَد را مماثلت و همانندي دانسته
172(  

براي آن : شودن ميچني» مِنه لا قوَد لمِن لا يقاد«: باتوجه به توضيحات فوق، معناي عبارت
  :شودشود، قصاصي نيست، البته از اين معنا دو جمله برداشت مياو قصاص نمي كسي كه از

شود و واجد شرايط قصاص نيست نبايد قصاص كرد، مثلاً آن كس راكه قصاص نمي: الف
  .ديوانه و كودك را نبايد قصاص كرد
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ود يعني اگر كسي به فرض شود نبايد قصاص شقاتل افرادي كه از آنان قصاص نمي: ب
شود باتوجه ديوانه را به قتل برساند نبايد قصاص شود پس از توضيحاتي كه خواهد آمد، معلوم مي

به موضوع روايت، برداشت اول صحيح نيست و آنچه با سياق روايت سازگارتر است برداشت دوم 
  .باشدمي

  
  »لا قوَد«بررسي دليل 

 يهدر روايت صحيح» منِه لا قوَد لمِن لا يقاد«يهه شد، جملهمانطوركه در ابتداي مقاله اشار
اي را به قتل رسانده سؤال است كه  ديوانه مردي وارد شدهيهدربار) ع(ابوبصير به نقل از امام باقر

لا قوَد لمِن لا و ان كان قتَلَهَ منِ غير انَ يكون المجنونُ أراده فَ«:فرمايدشود و حضرت ميمي
باشد، بكشد، قصاصي نيست، را تهديد به قتل كرده يعني اگر ديوانه را بدون آنكه ديوانه او» ادمنِهيق

مال خودش به وارثان ديوانه بپردازد و  را از بلكه قاتل بايد ديه او(.شوداو قصاص نمي براي آنكه از
وسائل  شيخ حرعاملي،؛71 و 70، 2ي المنهاج،تكملهمبانيخويي،محقق) (.استغفار كرده و توبه نمايد

   )51 و19،51الشيعه،
كريم در موارد متعدد از قصاص ياد كرده و آن را حق مسلمّ مجني قرآن اسلام، درمقدسشارع

اهميت  در روايات رسيده از پيشوايان دين نيز. عليه يا ولي او در جنايت عمدي دانسته است
است، قانون  او امري مسلم دانسته شدهعليه يا وليقصاص و اصل ثبوت حق قصاص براي مجني

 به موضوع قصاص و 293 يه تا ماد204 يهمجازات اسلامي نيز به پيروي از فقه اسلام از ماد
  .شرايط و احكام آن پرداخته است
 مسلمان در قتل كافر   -1:  قصاص استثناء گشته كه عبارتند ازيهوليكن مواردي از اصل اولي

 عاقل دركشتن -5 قتل عمد توسط ديوانه - 4 قتل عمد توسط كودك -3 پدر در كشتن فرزند -2
 مطابق قولي، قتل عمد توسط - 7) 2،467،ي البهيه،الروضهشهيدثاني( آزاد در كشتن برده- 6ديوانه 

لا «ظاهر عبارت) 2،82،المنهاجيتكملهمبانيمحقق خويي،؛189و42،188جواهر الكلام،نجفي،(نابينا
قادن لا يِلم دَدر حديث مزبور عام است و براساس عموم آن، غير ديوانه راهم شامل مي» منِه قو-

شوند، عكس آنها نيز شود، يعني بر مبناي عام بودن اين جمله، در تمام مواردي كه قصاص نمي
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شوند، وليكن چنين نيست بلكه در برخي صادق است و اگر كشته شوند، قاتل آنها نيز قصاص نمي
شود كشد قصاص نميقصاص وجود دارد براي مثال وقتي پدر فرزند خود را ميموارد نص خاص بر

همچنين است اگر كافر مسلمان را و يا برده آزاد را و . شودولي اگر فرزند، پدر را بكشد قصاص مي
به اين » لا قوَد«شوند، درنتيجه عام بودن يا شخص عاقل بينا، فرد نابينا را بكشد، همه قصاص مي

 قصاص آن موارد يهرفع تعارض ظاهري ادلّ شود در پاسخ به اين اشكال ومي، مخدوشگستردگي
باشند، يكي، گروهي  قصاص دو گروه مييد گفت موارد استثناء از حكم اوليهباي» لا قوَد«باعبارت

شوند، به لحاظ طبيعت جسمي و روحي و شرايط اجراي كه وقتي قتل يا جنايتي، مرتكب مي
پدر، مسلمان، عاقل، : ه قصاص، قابليت قصاص شدن را دارند كه آن افراد عبارتند ازتكليف ازجمل

شوند، هركدام به دليلي ديگر و به جهتي خارج از خود قاتل آزاد و نابينا وليكن اگر قصاص نمي
، كودكديوانه و: و دوم گروهي كه اساساً خود، قابليت قصاص شدن را ندارند كه عبارتند ازباشد مي
تكليف و اجراي حدود و همچنين اجراي قصاص، عقل و بلوغ است كه ديوانه يهكه شرايط عامچرا

-آيد و صرفاً ديه واجب ميباشند، عمد ديوانه و كودك، خطاء به حساب ميو كودك فاقد آن مي

ي مباني تكمله محقق خويي،؛2،522تحريرالوسيله،امام خميني، (. عاقله استيهشود كه به عهد
در نتيجه مطابق موازين فقهي و قواعد اصولي، ) 178 و 42،177،،جواهرالكلام نجفي؛2،71، المنهاج

شوند، زيرا همانطوركه نمي» لا قوَد«طور كلي داخل در عام يا اطلاق حديث افراد گروه اول به
 ويژه و خاصي وجود دارد و نسبت به عكس يآنها ادلهّگفته شد، نسبت به عدم قصاص هريك از

 نيز همينطور، يعني دليل وجود دارد كه كافر در قتل مسلمان، برده در قتل آزاد، فرزند در قتل آنها
شوند، بنابراين اطلاق حديث لاقوَد ارتباطي به اين موارد عاقل بينا در قتل نابينا قصاص مي پدر و

  .كندپيدا نمي
در حديث به » لا يقاَد«يهاطلاق دارد و جمل» لا قوَد« ديوانه و كودك، حديثاما نسبت به

توان قصاص شود به عبارت ديگر چون كودك و ديوانه را نميمعناي كسي است كه قصاص نمي
توان قصاص كرد، اين حكم درخصوص ديوانه به دلايل مختلف قطعي كرد، قاتل آنها را هم نمي

سؤال در روايت همين  كه ذكر شد و مورد ) ع( ابوبصير به نقل از امام باقريجمله، صحيحهاست، از
  .بوده است
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درخصوص عدم جواز ) ع(يا امام صادق) ع(روايت ديگري به نقل از ابوالورد از قول امام باقر
را خبر دهد، مرد  خدا تو: به امام عرض كردم: گويدقصاص عاقل بر قتل ديوانه دلالت دارد كه مي

) عاقل(ساخته است آنگاه آن مرداو وارد  اي براي به مرد ديگري هجوم آورده و ضربهديوانه
حكم اين است كه قاتل : فرمودند) ع(را كشت، امام اي اوديوانه گرفت و با ضربه شمشير را از
است و ) ع( اماميه مقتول بر عهديه او نيست، بلكه دييهشود و ديه هم برعهدقصاص نمي

  )19،52وسائل الشيعه،شيخ حرّ عاملي،.(رودخونش هدر نمي
اي روايات ازجمله اين دو روايت، به اتفاق، قصاص عاقل را اميه، فقهاء به استناد پارهدر فقه ام

در اين حكم خلافي نيافتم و غُنيه و غير : اند، صاحب جواهر آورده استدر قتل ديوانه، جايز ندانسته
و در اللثام، حكم قطعي فقهاي شيعه را چنين دانسته اند و صاحب كشفآن اين حكم را قبول كرده

.  ابوبصير حجت استيهالرموز نيز ادعاي اجماع شده و اين حكم با وجود صحيحكتاب كشف
  )42،184، ،جواهرالكلامنجفي(

همانگونه كه عقل در جانب قاتل شرط است در جانب مقتول : نويسد      شهيدثاني هم مي
 شود بلكه اگر قتل،نميهم شرط است بنابراين اگر عاقلي فرد ديوانه را بكشد در برابر آن كشته 

 عاقله خواهد بود، البته اگر يهعمد باشد لازم است ديه بپردازد وگرنه، ديه به عهدعمد يا شبه
. هجوم بياورد و عاقل، جز با كشتن او نتواند از خود دفاع نمايد، خون او هدر خواهد بود ديوانه بر او

 طرف ديوانه مورد حمله قرار گيرد و قاتل يعني اگر قاتل از)  10،65ي البهيه،الروضهشهيدثاني،(
 او نيست و يهاي بر قاتل و يا بر عاقلرا به قتل برساند در اين صورت ديه ناچار در دفاع از خود، او

 قانون 222يهدرماد) 1،89شرح حدود و قصاص،مرعشي،.(نظر مشهور فقهاء هم همين است
شود بلكه بايد ديه را ي را بكشد قصاص نمياهرگاه عاقل، ديوانه: مجازات اسلامي هم آمده است

 مقتول بدهد و درصورتي كه اقدام وي موجب اختلال درنظم جامعه يا خوف شده و يابيم يهبه ورث
  .ديگران گردد موجب حبس تعزيري از سه تا ده سال خواهد بود تجري مرتكب و يا

  
  نسبت به كودك» لا قوَد «شمول حديث 

  فقهي، جنايت عمدي كودك همچون ديوانه،  مختلفيهشد، مطابق ادليقيناً همانطوركه اشاره
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شود خطا بودن عمل اختياري و عمدي كودك در دو جهت است در حكم خطا است و قصاص نمي
ن و از حيث تحقق موضوع، ديگر از جهت اجراي حكم درجهت ديكي در جهت احراز عمدي بو

 يهاز شرايط عامطوركلي بلوغ يكيهوغ است و باز شرايط عمدي بودن قتل، بلتحقق موضوع، يكي
ف نيست، و در روايات وارده هم، كودك تكليف است، كه با اين حساب فرد صغير و صغيره، مكلّ

وارد ) ص(القلم دانسته شده و قلم تكليف از كودك برداشته شده است چنانچه از پيامبر اكرممرفوع
عن الصبي حتي يحتلَمِ عنِ المجنونِ حتي يفيقَ وعنِ الناّئمِِ : ع القلم عن ثلاثرف: شده كه فرمودند

محمد ري شهري، ؛ 2،351فقه السنه، سيدسابق،؛10322 كنز العمال،هندي،متقي.(حتي يستيقظَِ
 طورهكه بدرجهت اجراي حكم قصاص نسبت به كودك هم، باتوجه به اين) 8،425ميزان الحكمه،

در اين . كيفري از فرد نابالغ منتفي استوليتؤباشد، مساجراي حدود و قصاص، بلوغ ميكلي شرط 
شيخ (.خصوص نيز روايات فراوان وجود داردكه عمدكودك را خطا به حساب آورده است

اشتراط بلوغ در قصاص قاتل، اجماع وجود دارد  علاوه برآن بر) 19،52وسائل الشيعه،حرعاملي،
قانون ) 7،247المبسوط،شيخ طوسي، (.ذمه از مجازات قصاص استهمچنين اصل بر برائت 

 قتل عمدي اشخاص نابالغ را درحكم قتل خطاي محض 221يهمجازات اسلامي هم در ماد
  . وي را محكوم به پرداخت ديه كرده استيهدانسته و بدون تحميل هرگونه مجازات، عاقل

است كه آيا وقتي فرد بالغ، كودكي نسبت به قاتل كودك مورد بحث » لا قوَد«شمول حديث
جاني بالغ، : توان گفتدهد، ميكشد و يا به عمد جنايتي نسبت به كودك انجام ميرا به عمد مي

  شود؟ بابت قتل كودك و جنايت بر او قصاص نمي
 قصاص، فقهاء اهل سنت معتقدند كه قصاص يهتوجه به عمومات ادلر فقه اهل سنت، باد

كنند، همچنين استناد به روايت ر را بابت كشتن كودك، قصاص ميجاري است و شخص كبي
كه اگر خون مسلمانان با يكديگر مساوي است، به علاوه اين: نمودند كه فرمودند) ص(رسول اكرم

هاي جزئي موجب عدم جريان قصاص گردد، قصاص درهيچ موردي قرار باشد عوامل و تفاوت
، 7،5الفقه الاسلامي و ادلته، الزحيلي،يهوهب؛ 67و 9،66غني،المحنبلي،يهابن اقدام(.شودجاري نمي

وليكن در فقه اماميه اين موضوع مورد اختلاف است بسياري از فقهاء معتقد بر اين هستند  ) 672
وليكن ) 2،532تحرير الوسيله،امام خميني، (.شودكه شخص بالغ در كشتن كودك قصاص مي
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 اين دو قول بررسي يهبرابر قتل كودك هستند، كه ادلّبعضي فقهاء قائل به عدم قصاص بالغ در
  .شودمي

  
  قول به قصاص: الف

النفس «ي شريفهه قصاص، از قبيل آيي عمومات ادلهمشهور فقهاء با استناد به اطلاقات و
 و لكم في: و آيه) 179، بقره... (كتُبِ عليكم القصِاص في القتلي:ه شريفيهو آي) 45،مائده(»بالنفّسِ

ي هدانند همچنين اطلاق كلمقصاص بالغ را جايز مي) 179 ،بقره(القصاصِ حياةٌ يا اوليِ الألبابِ
و اطلاق  شوديعني مؤنث درمقابل مؤنث قصاص مي) 187 ،بقره (ه شريفيدر آيه» الأنثي بالأنثي«

 به سن بلوغ  شريفه نفرموده كه زن بالغه در برابر زن بالغه تا شامل دختر خردسالي كهيهآي،دارد
  .نرسيده است نگردد

داند، دليل ديگري بر جواز قصاص بالغ در برابر قتل همچنين رواياتي كه مسلمانان را برابر مي
مسلمانان خونشان با : است كه فرمودند) ص(خدااز رسول) ع(امام صادقكودك است ازجمله روايت

 آنان با هم، يه آنها برابر است و همهم برابر بوده و كمترين آنان در عهد و پيمان با بالاترين
قدرتي در برابر ديگران هستند، به همين دليل، قصاص نفس و عضو در قوي و ضعيف، شريف و 

 ؛18،237،مستدرك الوسائل،محدث نوري.(غيرشريف، ناقص و كامل و زيبا و زشت برابر است
استنباط صاحب مستدرك لازم به ذكر است قسمت پاياني عبارت، ) 89،189الفقه،شيرازي،حسيني
-علاوه در اين توضيح اشاره نشده كه صغير و كبير با هم برابر ميهجزو روايت نيست، ب بوده و

  ) 255 تا 16،252 رياض المسائل،طباطبائي،. (باشند
  
  قول به عدم قصاص : ب

- همانطور كه ذكر شد، برخي از فقهاء معتقدند كه شخص بالغ بابت قتل كودك قصاص نمي

برابر قتل كودك بوده  ز فقهاء متقدم، ابوالصلاح حلبي است كه قائل به عدم قصاص بالغ درشود، ا
الصلاح ابو(» .و انِ كان المقتولُ صغيراً أو مجنوناً فعَلي القاتلِِ الديةُ دونَ القوَد«:و آورده است

شود بلكه نمياگر مقتول، كودك يا ديوانه باشد، قاتل قصاص : يعني) 384الكافي في الفقه،،حلبي
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البته خود ابوالصلاح براي فتواي خود دليلي ذكر نكرده وليكن شهيدثاني .  او استيهديه بر عهد
دليل اين فتوا نقصان عقل كودك و مجنون است، ليكن : توضيح نظر ايشان اظهار داشته است در

، مخدوش خاص درخصوص ديوانهاين دليل باتوجه به بطلان قياس كودك به ديوانه و وجود نص
  )165 و 164، 15ي البهينه،،الروضهشهيدثاني.(باشدمي

در روايت ابوبصير است كه » منِه لا قوَد لمِن لا يقاد«يهمهمترين دليل اين گروه، همان جمل
-  قصاص را تخصيص و تقييد مييشود و عمومات و اطلاقات ادلهمجنون و كودك را شامل مي

» منِه لا قوَد لمِن لايقاد«: عام و كلي در پايان روايت مزبور فرمودندطوربه) ع(دهد زيرا امام باقر
شود قصاصي نيست، كه اين جمله هم، قاتل ديوانه را كس كه از او قصاص نمييعني براي آن

قصاص بالغ در برابر قتل اله خويي هم در تقويت قول عدمشود و هم قاتل كودك را، آيتشامل مي
 ابن يهقابل تخصيص است، اما مرسل» لا قوَد« قصاص با حديثيهموم ادلع: نويسدكودك مي

كه اگرچه دلالت كامل دارد ولي سندش ضعيف است و با وجود اين) در جواز قصاص بالغ(فضاّل 
اي است اين روايت را صدوق با سند صحيح نقل كرده است، متن آن در اين سند صحيح به گونه

صغر و كبر ذكر » صغير و كبير«يهند، در نقل صدوق به جاي كلمكرا ضعيف ميكه دلالت آن
 قتل است نه كوچك يا بزرگسال بودن مقتول، ي بودن وسيلهشده كه ناظر به كوچك يا بزرگ

كه اجماع در مسأله وجود ندارد البته اگر اجماعي برقصاص بالغ باشد همان قابل قبول است درحالي
 قصاص را تخصيص داده و قاتل كودك يعمومات ادله) ع(م باقر ابوبصير از اماهصحيح: در نتيجه

  )71 و2،70محقق خويي،(.سازده و حكم قصاص خارج ميرا از عمومات ادلّ
بعضي از فقهاء معاصر نيز با ذكر همين توضيحات، نقل روايت فوق را به همان ترتيبي كه 

روايات، معهود نيست كه انسان را اند، در دانند زيرا بيان داشتهشيخ صدوق آورده است صحيح مي
عمل به روايت  كند، فقهاء نيز از قتل را بيان مييهوسيل» شييء«شييء تعبير كنند، بنابراين

اند، و نظر كردهت آن مخدوش گردد بلكه فقط از عموم آن صرفاند تا حجياعراض نكرده ابوبصير
يجه اظهر، عدم قصاص بالغ، بابت قتل كنند، در نتدرمورد ديوانه هم به همين روايت استناد مي

كند كه قائل اشكال نيست  بنابراين، احتياط حكم ميكودك است هرچند مخالفت مشهور هم بي
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، 26فقه الصادق، روحاني،(.ديه استبه پرداختموردي قاتل محكومبه قصاص نشويم بلكه درچنين
   ) 62 و 60

 درأ است، زيرا در جايي يهسل به قاعدتوان ذكر كرد توعدم قصاص مي دليل ديگري كه بر
توان بالغ شود كه آيا مي كافي برقصاص وجود نداشته باشد حداقل اين شبهه حاصل مييهكه ادلّ

قصاص منتفي » الحدود تدرأ بالشبهات «يهرا بابت قتل نابالغ قصاص نمود؟ در نتيجه مطابق قاعد
 ابوبصير يهحدودي ازهمان صحيحن شبهه تااصولاً اي) 190و89،189الفقه،حسيني شيرازي، (.است

كه اين روايت در مورد عدم قصاص شود زيرا از آنجاييدرخصوص قتل كودك توسط بالغ ناشي مي
بالغ در برابر قتل كودك، صراحت ندارد بلكه ظهور دارد، از اين ظهور، حد اقل براي ما شك ايجاد 

شود كه به ا خير؟ همين شبهه باعث ميشود يشود كه آيا بالغ براي قتل كودك قصاص ميمي
ها اصل عدم قصاص متوسل گرديم، ازطرفي احتياط هم خصوصاً در امور كيفري و خون انسان

كه بسياري از فقهاء لازمه احتياط را در چنين مواردي عدم مستلزم عدم قصاص است همچنان
 ؛513 ،2رياض المسائل،طبايي،طبا ؛5 ه مسأل523، 2تحرير الوسيله،امام خميني،.(اندقصاص دانسته

  )36،62فقه الصادق،روحاني،
اين حديث اطلاق دارد و باتوجه به اطلاقش هر : گوييمهم مي» لا قود«درخصوص حديث 

) ع(آيد كه امام باقرشود زيرا ازسياق روايت وسؤال راوي برميدو مورد ديوانه و كودك را شامل مي
، زيرا اگر صرفاً در مقام »لا قوَد لمِن لا يقاد منِه«:دنددر مقام بيان حكم كلي بوده است كه فرمو

پس امام موردي بيش از حكم ديوانه را » فلا قوَد لهَ«: گفتندبيان حكم ديوانه بودند بايستي مي
مانع » فلا قوَد لمن لا يقاد منه«يهدر ابتداي جمل» فاء«كهعلاوه اينهخواستند بيان نمايند، ب

 يهآيد ولي افادجزئي ميپس از يك حكم» فاء« زيرا در خيلي از موارد داريم كهم نيستكلااطلاق
و انِ جاهداك علي انَ تشُركِ بي ما «:گويداي كه مي شريفهي، مثلاً در آيهكنداطلاق و عموم مي

ردن از والديني اطاعت نك) 15،لقمان(» .ليس لك به علم فلاَ تطُعِهما و صاحبِهما في الدنيا معروفاً
هاي گذشته نيست، شوند صرفاً مخصوص فرزند لقمان يا براي زمانكه براي خدا شريك قائل مي

شريفه بيان گرديده يهكه در تفسير اين آيبلكه اين حكم، يك دستور كلي و عمومي است همچنان
  . است
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رخي از فقهاء به همچنين احتمال عدم اطلاق، مانع از اطلاق نيست و مؤيد آن سيره و عمل ب
كه : اندكه قائلين به قصاص بالغ در برابر قتل كودك، بيان كردهاطلاق روايت مزبور است و اين

كند همچون قتل پدر توسط فرزند يا قتل تطبيق نمي» لا قود«موارد و مصاديقي داريم كه باحديث
 وجود نص خاص در هر مسلمان توسط كافر اين موارد را در مباحث قبلي پاسخ داديم كه علاوه بر

، عدم خصوص كودك و ديوانهمورد، آن موارد مشابهتي با موضوع ديوانه و كودك ندارند چراكه در
ص است ولي در موارد استثناء از عدم قابليت كودك و ديوانه براي قصاقصاص مطلق و ناشي

  . نها وجود داردكه قابليت قصاص در آ، عدم قصاص به وصفي خاص مقيد گرديده و مضافاً اينديگر
  

  در قصاص أعضاء » لا قود«جريا ن حديث 
مورد قبول است و براين اساس قائل به تخصيص » لاقود«كه عام بودن حديثدر نزد فقهايي

 اين حديث هستند در قصاص عضو نيز ميان كبير و صغير تفاوت وجود يي قصاص بواسطههادل
دانند، چنانچه در ي صغير قابل قصاص نميدارد و كبير را براي قطع عضو يا جراحت در اعضا

  .شودخصوص عكس آن، يعني اعضاي صغير در برابراعضاي فرد كبير قصاص نمي
لا قود «براساس حديث : نويسد قطع آلت تناسلي صغير توسط كبير مييهاالله خويي دربارآيت

يت به دندان كودك توان قصاص كرد و يا در مورد جناكبير را براي صغير نمي» لمن لا يقاد منه
طور عدم قصاص در جنايت بر صغير به» لا قود لمن لايقاد منه«مقتضاي : گويدتوسط بالغ مي

 .شود بلكه بايستي ديه بپردازدمطلق است بنابراين اگر كسي دندان كودك را بكند، قصاص نمي
  )167 ،2،محقق خويي(

  
  گيري     نتيجه

لا قوََ لمِن «رسد قول به عام بودن حديث به نظر مي دو قول بالا يدرمجموع از بررسي ادله
. نظر مشهور در فقه استچند خلافاز استحكام و استواري بيشتري برخوردار است هر» لا يقاد منِه

چنانچه فردبالغ، كودكي را به قتل برساند بابت قتل عمد كِودك، قصاص : با اين حساب بايد گفت
اعضاي كودكي را قطع كند و جراحتي عمدي بر وي وارد نمايد نيز چنانچه عضوي از  شود ونمي
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اجراي قصاص وجود داشته  كه دليل خاصي براين شود مگرفرد بالغ ازاين بابت قصاص عضو نمي
اشاره شد در اين خصوص از نظر مشهور  تركه پيشاسلامي همچنانباشد و ليكن قانون مجازات

 قانون مجازات 223 يهرابر  قتل كودك هستند در مادتبعيت كرده كه قائل به قصاص بالغ در ب
  . شود نابالغي را بكشد قصاص مييهر گاه بالغ: اسلامي آمده است

  
  : فهرست منابع

  .قرآن كريم -1
  .تابيبيروت، ،دارالكتب الاسلامية، مع شرح الكبيرالمغني، ابن قدامه، عبداالله بن احمدبن قدامة حنبلي-2
   .ق. ه1403 ، جامعةالمدرسين،قم،لمهذبا، ابن براج، قاضي-3
   .ق. ه1419 ،بيروت،الفقه علي المذاهب الاربعة، جزيري، عبدالرحمن-4
 دار إحياء التراث ،وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن حسن،)شيخ( حرّ عاملي-5
   .ق. ه1403 ،بيروت ،العربي

  .چاپ دوم ،ق. ه1409بيروت،  دارالعلوم، ،الفقه، حسيني شيرازي، سيد محمد-6
 ،قم  مؤسسة آل البيت لإحياءالتراث،،تبصرة المتعلمين، حسن بن يوسف بن مطهرحلي،)علامة( حلي-7
   .ق. ه1406

   .ق. ه1403 ، اصفهان،م اميرالمؤمنينالاما، مكتبةرضا استادي تحقيق،الفقهفيالكافي ، حلبي، ابوالصلاح-8
  .چاپ دوم ،ق.ه1414، ، قمدارالكتب، فقه الصادق، محمد صادق،)آيت االله( روحاني-9

   چاپ سوم، ه ق1413، بيروتدار الكتاب العربي،   ،فقه السنة، سيد سابق -10
، اللمعة الدمشقية الروضة البهية في شرح، شهيدثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي-11

     .چاپ چهارمبيروت، بي تا، 
 ،مسالك الأفهام في شرح شرايع الاسلام، __________________________ -12

  .چاپ اول ،ق. ه1417مؤسسة المعارف الاسلامية ،
   .ش. ه1386تهران ، ،نشرميزان، حقوق جزاي اختصاصي ،محمد هادي، )دكتر( صادقي-13

  . چاپ اول،ق. ه1420، دار الأضواء ،ماوراء الفقه ، صدر، سيدمحمد-14 
  .ق. ه1404 قم،  ، مؤسسة آل البيت،رياض المسائل،يي، سيدعليطبا طبا-15 
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 1363 تهران، مكتبة المرتضوية، ،المبسوط في فقه الامامية، محمد بن حسن طوسي،)شيخ( طوسي-16
  .چاپ سوم ،ش.ه

  .ش. ه1362قم ، ، انتشارات اسماعيليان،المنجد في اللغة و الاعلام، معلوف، لويس-17
  .1379تهران، ،نگ وارشاد اسلامي انتشارات وزارت فره،شرح حدود و قصاص، مرعشي-18
  .م1985،  بيروت،كنز العمال، متقي هندي، علي-19
  . تابيقم، ، انتشارت  مكتب الاعلام الاسلامي،ميزان الحكمة ، محمدي ري شهري، محمد-20
  .چاپ اول ،ق. ه1401 ، بيروت،سلسلةالينابيع الفقهية ، مرواريد،علي اصغر-21

 ،ق.ه1403 تهران، مكتبة الاعتماد، ،تحرير الوسيلة،روح االله مصطفوي سيد ،)امام( موسوي خميني-22 
  .چاپ چهارم

  .ق. ه1405 ،بيروت،  دارالزهراء ،مباني تكملة المنهاج سيدابوالقاسم، ،)آيت االله( موسوي خويي-23
  .، چاپ اولش. ه1363 ،قم ،، انتشارات اسماعيليانمستدرك الوسائل،ا حسينزمير،)محدث( نوري-24
 ،م1981 بيروت،  دار إحياء التراث العربي،،جواهر الكلام، محمد حسن بن باقر نجفي،)آيت االله(جفي ن-25

  .چاپ هفتم
  .چاپ دوم ،ش.ه1357 ،تهران ،وكلاي داگستري كانون،عمومييجزاحقوقزمينة، رضا،)دكتر(بها نور-26
  .مچاپ سو ،ق. ه1409 ،  دمشق،الفقه الاسلامي وادلته ، الزحيلي، وهبة-27
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